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تر به های سپسسیای صغیر، زبان و فرهنگ پارسیان با آنان وارد این خطه شد و در دورهآبعد از فتوحات سلجوقیان در 

قدر فرزانۀ توس، از دو جهت این اثر سلجوقی و عثمانی به فرهنگ پارسی، بخصوص اثر گراندلیل انس و علاقۀ شاهان 

هایی از این نامۀ خسروان. دادن ترجمهثاری به سبک و سیاق شاهنامه و ترتیبآارزشمند را مد نظر قرار دادند: سرودن 

 بایزید دوم های کشورگشایی و لشکرکشی محرمی است کهمنسوب به یکی از آثار پدیدآمده در دوران یادشده، شاهنامۀ 

در نگارندگان ستانی یادآور شده است. های ارزشمند تاریخی را در این گیتیرا به رشتۀ تحریر درآورده و بسیار از نکته

تأثیرپذیری شاعر از شاهنامۀ فردوسی نشان  ،پرداخته منسوب به محرمیابتدا به معرفی مفصّلی از شاهنامۀ این پژوهش 

حاصل این پژوهش این است که شاعر سبک حماسی را با الگوی سرودن قصاید مدحی در هم آمیخته و سعی اند. هداد

هایی داشته باشد. این  اثر در چندین مورد تحت تاثیر شاهنامه بوده است: کرده در صورتهای بیانی بخصوص تشبیه نوآوری

، ذکر مضامین حماسی، یادکرد استفاده از تعبیرات و اصطلاحاتثیر مستقیم از ابیات بخصوص توصیف دقایق جنگ، أت

 قهرمانان شاهنامه.

  ، شاهنامۀ فردوسی، عثمانیان، بایزید دوم.منسوب به محرمیشاهنامۀ  های کلیدی:واژه

 

  . مقدمه1

 . شرح و بیان مسئله1-1

سازد. در به بهترین وجهی نمودار میهای آنان را های یک ملت است که آرمانهای روایی از قهرمانیحماسه داستان

های قومی و های حماسی به دلیل ارزشداستانسرزمین ایران به دلیل تهاجم اقوام مختلف و موقعیت جغرافیایی خاص، 
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ای داشتند و این سنّت با وجود حاکمان غیر ایرانی، همچنان اصل مهمی در نگرش فرهنگی ارزش و اهمیت ویژه میهنی،

ها حاکمان این سرزمین و در ادامه سفیر فرهنگی این خطه های سلجوقی بعد از غلبه بر غزنویان، سالرکمنت پارسیان بود.

، موفق به فتح روم شرقی و تصرف آسیای صغیر شدند و زبان فارسی را با خود به گردیدند و با ایجاد امپراطوری وسیعی

. از بین آثار ارزشمند زبان فارسی که به مانند زنجیری پراکندندزبان فارسی را در این سرزمین  تخمو این سرزمین بردند 

 اول اینکهجهت ارزش و اهمیت داشت:  دو . این کتاب ازبود شاهنامۀ فردوسیداد، اقوام مختلف را به هم پیوند می

اثر منحصر به یک ها، در نظم این روایتکیمیاگری و قدرت ساحری فردوسی  دوم اینکه؛ ایرانی بود اقوامترجمان زبان 

. سلجوقیان هم به مانند غزنویان علاقۀ خاصی به فرهنگ و تمدن ایرانی داشتند فرد را به جامعۀ هنری و ادبی عرضه کرد

 کرد. انتخاب نام شاهان سلجوقی بخصوص درو آثاری چون شاهنامۀ فردوسی این اشتیاق و دلبستگی را دوچندان می

قباد خسرو و کیکاووس، کیهایی چون کیواه خوبی به این تمایل و تعلق است. نامآسیای صغیر از اسامی والای شاهنامه گ

 شود.در شناسنامۀ چندین سلطان سلجوقی در روم دیده می

شاهنامه های رین ترجمهتاز قدیمی همواره مورد توجه بود. شاهنامۀ فردوسی ،ورود سلجوقیان به دیار رومیان بعد از

 1365ه.ق اشاره کرد)ر.ک: افشار،  854ترجمۀ شخص ناشناسی در زمان سلطان مراد دوم به سال توان به به زبان ترکی می

زمان فردی به نام تاتار علی افندی،  916سال  (. شاهنامۀ یادشده به نثر است.128:  1395برین،؛ نوروزی و آب 941:

 (64: 1354ر ترکی انجام داد)ر.ک: مول، دوست مصر، ترجمۀ کامل شاهنامه را به شعقانصوه غوری از پادشاهان ایران

: 1395ب برین، آهم از آثار قابل ذکر است) نوروزی و  919در سال  هزار بیتبن احمد در شصتشریفمنظوم ترجمۀ 

های بعدتر چه به نظم یا به نثر به ثبت های منتخب،  در زمانهای دیگری یا از کل شاهنامه یا از داستان. ترجمه(128

 .رسیده است

توان به چند نمونه اشاره هایی که به تأسی از شاهنامۀ فردوسی و بر همان سبک و سیاق سروده شدند میاز شاهنامه

آل عثمان اثر  خیتوار ای خنکارنامهمثنوی  ،مراد دوم با اروپاییاندر جنگ سلطان 848ی سال کاشف زا روم ۀغزانام کرد:

در بارۀ  عارفالله فتحاثر  دیزیسلطان با عیوقا یمثنو ،محمد فاتح هایی در شرح لشکرکشیطوس ی بن مظفردعلیرسیم

 نامهشاهمیسل ،از محمدعلی شیرازی در ذکر تاریخ سلطان سلیم یرازیش ییادا ۀناممیسل، جنگ بایزید دوم با برادرش سلیم

در  یمانی، فتوحات سلوقایع عصر سلطان سلیم اول از جلوس تا وفات منثور ۀناممیسل ،در شرح فتوحات سلطان سلیم

 نامهمانیسل ایعارف  ۀشاهنام ،در شرح لشکرکشی سلیمان اول به مجارستان لهیفتوحات جم ،های سلیمان اولشرح جنگ

 خیتار ۀشاهنام ،در تاریخ فتوحات سلیمان اول یمانیسل ی، غزاهای سلیمان قانونیدر شرح جنگ عارف اللهاز فتح

های شامل حوادث سال مراد سوم ۀشهنشاهنام ،یارمو یاز لقمان آشور دوم میسل ۀشهنام ،یعبدالله غباراثر  مانیسلسلطان

در باب  العجمفتوح ،با محمد خدابنده های مراد سومدر شرح جنگ یبهشت ۀشاهنام، اثر علاءالدین منصور 990تا  982

الیاس بن خضر دوم از  دیزیبا ۀشاهنام (149 -146 :1369، )ریاحی994فتح تبریز از جمالی بن حسن شوشتری سال 



 

 

به شاعر امر کرد ولی سلطان برای سلطان بایزید نوشت  مفصّلیفردوسی طویل که شاهنامه یا اوزون فردوسی مشهور به 

هشت مجلد از این کتاب را انتخاب کند و بقیه را بسوزاند. مؤلف ناراحت شد و بلاد روم را ترک کرد و به ایران رهسپار 

  (.1026: 1941/2خلیفه، گردید)حاجی 

از جملۀ آثاری است که به سبک و سیاق شاهنامۀ فردوسی در اواخر قرن نهم و اوایل قرن  منسوب به محرمیشاهنامۀ 

به تاثیرپذیری این  ، بیان اوضاع و احوال شخصی سراینده، درنهایتمعرفی کامل دهم هجری سروده شد که در ادامه ضمن

 هایی که نگارندگان در پی پاسخ به آن هستند:اثر از شاهنامۀ فردوسی خواهیم پرداخت. پرسش

 ؟در چه دوره و در کجا  سروده شده است منسوب به محرمیشاهنامۀ . 1

 . این شاهنامه دارای چه محتوا و چه خصوصیات متنی است؟2

 شاهنامۀ فردوسی بوده است؟. اثر یادشده در چه مواردی تحت تاثیر 3

 پژوهشو اهمیت پیشینه .2- 1

های شاهنامه به زبان ترکی یا پدیدآمدن آثاری به شیوه و اسلوب این کتاب ارزشمند آثاری به رشتۀ در مورد ترجمه

تاثیر  ، در طی چند فصل به اینزبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانیاند: محمدامین ریاحی در کتاب ارزشمند تحریر آمده

 شاهنامه ریابعاد مختلف تأث «یترک اتیشاهنامه در ادب» در مقالۀ نبریو  آب نوروزی. (1369 ،یاحیرن. ک:  ) پرداخته است

شاهنامه  تیشاهنامه، اهم یهاترجمه ،یسینوت شاهنامهاساس، رواج سنّ نیو بر ا اندرا بررسی کرده یدر زبان و ادب ترک

 رفته است.بحث قرار گمورد ی ترک ینگارخیدر تار

تاثیر شاهنامه را در فرهنگ و  ،تأثیر شاهنامه بر فرهنگ و ادبیات ترککتاب در  باشبکیر شیشمان و محمد قوزی

 .(2008)شیشمان و کوزوباش: اندبررسی و تحلیل کرده  ای و تاریخیاز نظر عناصر اساطیری، داستانی، افسانه ادبیات ترکی

یکی از پاشایان عثمانی است،  وصف فتوحاتای به زبان پارسی در که  شاهنامه محرمی منسوب بهدر مورد شاهنامه 

این اثر ارزشمند که پر هنوز پژوهشی صورت نگرفته است و اهمیت این پژوهش از این جهت است که برای نخستین بار 

شناسی قرار رد تحلیل و متناز نکات تاریخی مهمی است، معرفی و از جهت تاثیرپذیری از نامۀ نامور استاد توس مو

 .گیردمی

 .بحث و بررسی2

 . نام نویسنده و زمان سرودن اثر1 -2

تنها منبعی که لقب شاعر محرمی بوده است. توان گفت، با تکیه بر عنوان اثر مینام نویسنده در این اثر نیامده است و 

ثلاث و اربعین  943نویسد: شاه نامه... نظم المحرمی ایضاً و توفّی سنۀ از آن نام برده، حاجی خلیفه است که در این باره می

جلد این نسخه مرقوم فرموده: باید شاهنامه داخل بهار هم  الشعراملک(. 1026: 1941/2و تسعمأتۀ منها...)حاجی خلیفه، 

عثمانی گفته  سلطان، هجری باشد که برای سلطان بایزید بن سلطان محمد943محرمی یا مجرمی تخلص مستوفی در 



 

 

چون در تمام اوراق این اثر هیچ نامی از شاعر به میان نیامده است و سند معتبری دال بر  (.a 1گ محرمی،شاهنامه )است

 استفاده خواهد شد. « شاهنامۀ منسوب به محرمی» سرودن این اثر به نام محرمی در دست نیست، از عنوان 

 1512تا  1481 از سال 851بوده است؛ بایزید دوم، متولد سال پادشاه ام سلطنت زمان اتمام دفتر شعر، سال سی ظاهراً

 ه.ق بوده است.  917دورۀ اتمام سرودن این دفتر سال  .1ه.ق سی و یک سال پادشاهی کرد 918تا  877، یعنی از سال م

تاریخ آنتو سیییی له شییییاهی و   سییییا
 

بیییان   برون اسییییت از حیید شیییرح و 
 

 [90aگ]

لای اشعار، حالت و زندگی شاعر  نمودار اشاره شد، شرح روشنی در منابع از شاعر وجود ندارد. از لابهه که نگوهمان

ای که پیداست تمایلات شود دورنمایی از ذهن و زبان شاعر را تصویر کرد. به گونهگذاشتن آنها میشود و از کنارهممی

 و انقلاب جهان را دیده است، هوای سفر کرده: کار کهزمانیهای زندگی شاعر بوده و درویشی یکی از شیوه

کرد فر در سییییرم خییانییه   هوای سیییی
 

کرد  یگییانییه  ب کبییار  ی خویشیییم بییه   ز 
 

 (12bگ)

. ظاهراً شهر و دیار شاعر شرق ایران بوده است گذرداز قید خویش و دیار میلای اشعار، مطابق روایت شاعر در لابه

 شود:لای متن مشخص میو این از بیتی در لابه

هرات هر  نه شییی ک  شییییدم خییاک در 
 

حیییات  بود رشییییک آب  کش   کییه خییا
 

 (13a)گ 

گذارد. دام راهش، عشق خوبان در هر شهری قدم به سفر می ،نیازی را طی کرده بود، با تجرید خاطرو چون دنیای بی 

شده و قدم در بارگاه از دلبران و دلداران پوشی شاعر و همین باعث چشم ان ندیدهبوده ولی بوی و صفایی در گلستان خوب

و زلف و  گزینداندیشد که چون عنقا عزلتی و او می اندکردهحاسدان دربار عرصه را بر او تنگ  اما است شاهان گذاشته

 ، ولی:رخان محبوب را به فراموشی سپارد

به گوشیییم سیییروش مد  یب آ  که از غ

 بییایییزییید ،سییییتییانجییهییانییدار گیییییتییی

 شییییهییریییاری کیینیید 2بییه تییخییت پییدر

بود دریییا ین گوهر اسییییتی پییدر   و ا
 

هوش  فتییه از  کوش ،کییه ای ر ب  در ره 

 !کییه بییادا دل و دسییییت او بیر میزییید

 جییهییان را خییداونییدگییاری کیینیید

یاش در کف دَ که در  ؟رسیییتچه گوهر 
 

 (13aگ )

 که در تعیین سرنوشت او نقش مهمی داشته است: القدس اشاره دارددر خاتمۀ کتاب هم به مدد فیض روح

قدسیییی چو همراز شیییید  به من روح 
 

 ام سییییاز شییییدبییه نییام تو شیییهنییامییه 
 

 (a 90)گ 



 

 

رسید. شاعر بعد  دچونی خواهبه نعمت بی دگزاری کنهای سروش این بوده که به بندگی کمر بندد و اگر حقاز پیام

شود که با طبع گهرفشان خود از جور گردون امان یابد و اشعار خود را به نام گردد و بر آن میاز این، سوی شاه روان می

 شهنشاه کند.

 ای یییادگییارگییذارم چیینییان نییامییه
 

 کزان کلییک مییانی شیییود شیییرمسییییار 
 

 )همان(

 سبب نظم کتاب.2-2

ریزان به کنجی نشسته ران سیاه و پیکر مهر و ماه سوخته بود، اشکیای که به سان بخت اسشاعر آورده است: شب تیره

 از ملک مثال برایم نمودار کرد: ام بود در اوایل صبح، خیالم عجایبیکسی غم همخانهبودم و از بی

 دلییم میینییزل جییبییر یییییل بیییییان

 تییم روح قییدسییییی دمیییییدچییو بییر نیییّ
 

 فییتییح بییابییم زبییان شیییییده آیییۀ 

 زدم قییرعییه بییر نییام شییییه بییایییزییید 
 

 (a 15)گ 

هم نام  گذار حاکمیت، ، پایهستاید و از عثمانو بعد از این شجاعت، دادگری، بخشندگی، هنر، بخت و فر شاه را می

 برد:می

 تییافییتییه 3مییلییک چییون مییر تیین 
 

 بییه قییانییون عییثییمییان شییییفییا یییافییتییه 
 

 (a 16)گ 

اش را به بایزید خود به شاعر امر کرده که تاریخ شاهی احتمالاً که شودگونه مستفاد میدر آخر منظومه ایناز بیتی    

 رشتۀ نظم کشد:

 امبییه مییدحییت گهر گرچییه کم سیییفتییه
 

گو  ب تی  ف گ هرچییه  من  فتییه ،بییه   امگ
 

 (90a)گ 

 یدن به این صله بوده است:زیاشاعر در پی دستو 

 جییود راکیینییم شییییاه بییا شیییسییییتییا
 

مود  ح م ملییک  نم صییییلییه   را 4سییییتییا
 

 (90a)گ 

 .ترتیب فصول سروده3- 2

 ، آورده نشدهبودهتعالی که در آغاز تحمیدیه حضرت باری ابیاتی ای اولیه این نسخه افتاده است و عملاًهبرگ یا برگه

 چون است:های پروردگار بیای که از سیاق سروده روشن است، در ذکر نعمتمجموعه به گونه. اولین بیت این است

 نیییییابیید کییس از بییرّ درکییش نشییییان

ین شیییید از او بییا عییدد م  حسییییاب ز

 کییه در وی سیییپهرسییییت ریییگ روان 

 خط اسیییتوی گشییییت بر جملییه میید



 

 

 برون از حسیییاب اسیییت او را صیییفات
 

 هییم او بییاقییی دفییتییر کییا یینییات
 

 (4b)گ 

 نعت پیامبر اسلام است: از این بعد

 رسییییول بییحییق، سییییرور مییمییکیینییات

 مییحیییییط کییرم مییرکییز بییحییر جییود
 

 چییراج جییهییان حییاصییییل کییا یینییات 

 سیییییپییهییر وقییار آفییتییاب وجییود
 

 (6b)گ 

پردازد و کلام را با صلوات به پیامبر و اهل می ایشان شب معراج و معجزاتذکر وقایع پیامبر به  در این نعتِشاعر 

پردازد و پس از بیان تلمیح در مورد قراردادن اهل دنیا به ستایش انبیا میبعد با خطابکند. در بخش بیت کرام ختم می

 داند.رساند و او را خاتم و مجموع کل پیامبران میسخن را به پیامبر اسلام می ،نآنا

 کندبردن مدح و منقبت میت است که خلفای صدر اسلام را با ناماز جهت مذهب، شاعر اهل سنّ 

 ت قییرارتییخییت نییبییوّبییدو یییافییت 

 رایخییردمیینیید صییییدیییق پییاکیییییزه

چون درِ مر  نش گشییییاد ع  عییدل و دا

که جمع اسییییت قرآن از او مان   به عث

 بییه تییاج خلافییت علی سیییرور اسییییت
 

 هییا چییار یییاربییر آن تییخییت دان بییاب 

جهییان خلافییت  تخییت   کییدخییدایبییه 

 روان نییام کسییییری ز طییاق اوفییتییاد

 در شییییأن او 5کییه بییود آیییۀ جییمییع

 اسییییتبییه یییک پیرهن بییا نبی همبر 
 

 (10a)گ 

از شکر شاعر در ادامه . کندطلب بخشایش میاز درگاه الهی و سراید یمنیازی و درویشی و روی بیسپس از فقر 

 .دهداز جفای روزگار دون در حق عیسی و خضر و موسی و ... داد سخن می ،گوید و در شکایت از روزگارنعمت می

  است. رومذکر سلطنت خسرو در خرشنه بخش دیگر منظومه، 

. زمین تا به حدعجم، سپاهش زمین تا زمین را گرفته بودرا ابوالفتح نوشته که از یونان سلطان محمد فاتح ۀشاعر کنی

 گونه آمده است:حدود فرمانروایی خسرو با توصیف شاعرانه این

 عییجییم زمییییین تییا بییه حییدّز یییونییان
 

 نشیییسیییتی سیییپاهش حشیییم بر حشیییم 
 

 (16b)گ 

گرفت و جهان را تاخت. گاهی جام جم را میداشت و چون ماه بر سر شامیان میماه را برمیو این شاه گاهی رایت 

 .تاختگرفت و در پی گوری میگون را میگاهی تیر بهرام ،کردبه دارنده رها می



 

 

سلسبیل است و لب رود را کشتزار فرا گرفته  سانبه: بهشتی است و رودش گویدمی ولایت خرشنهاز  در ادامه

کران و همۀ کشور صیدگاه است و کوهی در این صیدگاه است که سرش از آسمان . ده و مزرعه هرطرف بیاست

 گذشته: 

 نیهییان پیییکیرش در غیبییار سییییحییاب
 جه

 زن چشیییییمییۀ آفییتییابدر او مییوج 
 

 (17b)گ 

 . خلاصۀ روایت تاریخی شاهنامۀ منسوب به محرمّی4 -2

 ظاهراً پور قراماننام . کردها ایجاد میهایی برای عثمانیدر یونان مزاحمت 7ولی پور قرامان ساکن بود 6شاه در آماسیه

. بعد از تسلط بیند. قاسم پس از کر و فری چاره را در گریز میگیردمیدر صحرای لارنده صورت  یقاسم بوده و نبرد

اند؛ ای قرار گرفتههجوم راهزنان قلعهیابد که مورد کند و آنجا گروهی از بازرگانان را میسلطان، نشاط سه روزۀ شکار می

 .کندشاه به تسخیر قلعۀ دزدان با خیل و سپاهی اقدام می

 باشدکند که زمامدار امور شاهی ت میوصیّ ی وزیرشود و به محمدپاشابیمار می ، پدر بایزید،سلطان محمددر ادامه 

عد در اثر بیماری تاب و توان ایستادگی ندارد و سلطان مدتی ب و در صورت راستی مال و جانش از قهر شاه ایمن ماند.

محمدپاشاه که  ی. زمانکنندو سرش را بر سر نیزه می9وزیر را اعدام 8هاگذرد که ینی چریکند و زمانی نمیرحلت می

سه  ،نمودند که با اعدام وزیرنابکارگیر عجم بودند که بر مردم بسی ستم میمورمالیاتأ، سه مبودزمام حکومت دار عهده

 .کننددفتردار عجم را هم با تراشیدن مو و سر و ابرو و نشاندن در معر  دید همگان تنبیه می

بعد از سییخنرانی جذاب خود در امور وزرا را به حضییور طلبید و  ،وت چلبیخمرگ سییلطان، شییهزاده قوربعد از 

سه،  مملکت، شهزادۀ در این جل سالوزرا از این  ستند که  خرد صر، خوا شدجهانابون ای نامهو تهنیت عزانامه .شهریار با

بر اریکۀ سییلطنت  نگاشییتند و خدمت بایزید فرسییتادند. شییه کامیاب با فتح و ظفر به ثوب تخت شییاهی روان گشییت و

 .گشادو بازو  بستبه کین کمر  ،برادر ناتنی او ،شاهولی جم نشست

، نظر وزرا خواسترا  او نظر وزر گفتو دربارۀ رفتارهای ناروای جم چلبی سخن  کردبایزید دوم همۀ وزرا را جمع 

او را اسیر ، گری کردمن او را به جان زینهار دادم اگر باز فتنه باید خونش ریخته شود. خسرو هم فرمود:بر این بود که 

دار نصیحت نشد، او را اسیر شاه قبولاگر جم. قرار بر این شد که با لشگری گران از دارالسلام برانند تا کنید ولی نکشید

گشایند که نامه را می ،شود. بعد از ورود به خدمت شاهبرد و مطابق آیین در درگاه جم وارد می. قاصد نامه را مینمایند

تخت و تاج خود را لایق نویسد و ای میجوابیهجم بعد از خواندن نامۀ شاه، های برادر بود. یرسممحتوای آن گله از بی

ها به چرییینکند. خسرو به دفع طغیان جم چلبی لشکرکشی می. کندداند و برادر را با لحن حماسی زیبایی تهدید میمی

ها غلبه و شکست سنگینی بر چریشاه بر ینیجم ،. در این جنگراه رزمگاه را در پیش گرفتند ،رسم طلایه از درگاه شاه

نان وارد کرد و بعد از بزم دوروزه، برای شکست برادر به سوی قرامان حرکت کرد. بایزید برای مقابله با برادر به مصاف آ



 

 

شاه شکست خورد و از برادر عفو خواست و برادر اجازه داد که میدان را خالی کند و . بعد از جنگ سخت، جمایستاد

 د.ختنش راه را بند نیاوریرکسی پی خون

گشتن جهان از سم ستور، جم چلبی پی توبه رهسپار مکه شد و نزدیک حرم مجاور دور گشتن گرد فتور و فارج بعد از

به دربند لارنده تاخت و از آنجا که  قبلًا مقهور قدرت شاه شده بود، فرصت را مغتنم شمرد و قاسم قرامانی  نشست.

یه حاکمیت برادر و قول همراهی و همدمی یارانش با او ن جم چلبی علدای به جم چلبی نوشت که محتوای آن شوراننامه

 بود.

که از عهد شباب  بیک، سپهدار یونانعلی. نهادندگروهی به وسوسۀ قاسم قرامانی و به فرمان جم چلبی پای در کارزار 

پس از کروفر و درگرفتن جنگ، در همین اوضاع و  .بستو نیت فتح و پیروزی را به دل  نشستبا شاه بوده، بر زین 

جو به چتر و . قاسم کینهتاختم چلبی جو به نزد  کردنوعان خیانت احوال، محمدبیگ از یاران شاه، از مرز یونان به هم

به یه، محمدبیگ در مکانی به نام عنقر تا به جنگ رقیب برود. سپرد پیمانو همۀ لشگر را به آن سست شدلوا او را پذیره 

ن بدگهر شنید، کمر بست و آوقتی از طغیان  ،بودسپهدار و سالار شهر  شهر سواز، م،جقراگوز که در مرز ع ایستاد.مصاف 

 ای به او نوشت که سراسر پر از بیم و امید بود. وقتی محمد نامه را خوانددر نزدیکی قلعه نامه اسب را به حرکت درآورد.

او حمله برد و همه را از شهر و دز دور  سپه را به نزدیک قلعه برد که دستبردی به یاران حریف نماید ولی قراکوز به

 ساخت.

وار در میدان نبرد بر محمد او رستم بیگ سپهدار را به جنگ محمد گسیل کرد.سلیمان ،شاهزاده سلطان احمد چلبی

 یختند، روی به جم چلبی آوردند.گرتاخت و بر او غلبه کرد و سرش را برید و بر نیزه کرد و گروهی که از تیغ 

و بگوید که یا بنده باش و در بندگی  خسرو، مولانا علی امام را به نصیحت نزد جم گسیل کرد که او را از فتنه بازدارد

های تهدیدآمیز بعد از اندکی درنگ پیام ،بگذار شمشیر بین ما حکم کند. وقتی علی پیام را رساند کوش یا اسبت را بتاز و

 .فرستاد

های علی امید و بیم علی باز او را نصیحت کرد که تو محمدنژادی از کافران مگو. پس از کعبه، جستن دیر خطاست.

وقتی قاسم از یار خود جدا گریخت. جم را به فکر فروبرد  و چون محل قرار بر او تنگ شد،  به سمت فرنگستان  ،امام

 . ورد ولی شاه این بدنهاد را به خیل خود راه نداردآماند، از پی اعتذار روی به درگاه شاه 

سپس در مورد مرگ کدک  ،داختهپر وت چلپیخو قور جوان، سلطان احمد چلپی گانبه ذکر شهزاد در ادامه داستان

شنید و درکل نیت خیری به دل سخن رانده. او باعث گزند و آسیب به مردم بود و فریاد و داد مردم را نمیوزیر احمد 

جان برابر نشست. وقتی همه از شراب و آن وزیرگران ضمیر از بیداد او آگه گشت و سران را باردادنداشت. شاه روشن

نشان/ که خون دل گرفتند حلقش صراحی»سرشان گرم گشت و صدای ساز و نوا پیچید شاه دستور داد که او را بکشند: 

پادشاه  دند.سپر کره در زیر پاها انداختند و سرش را پیاجان داد به خاک روزیر  وقتی  (68برگه )« اش شد رواناز دیده



 

 

بیگ را از مرز یونان فراخواند و به چترولوا او را به نام داوودپاشا را به سمت وزارت برگزید سپس شاه، علیوقت، فردی 

  دزهایی را بنا سازند عصفردستور داد به مرز بنی و سپس به ییلاق صوفیه رفت ورخس .نواخت

به این مرز گسیییل شییدند و بر سییاحل تونه صییف  ،سییالارانهمراه محمد از سییپه ،اسییکندرنامی که امیر اناطولی بود

 .ن دشت به صیدوشکار پرداختندآشماری از شاه در موکب به فیلپه برد. لشکر بی ،کشیدند. خسرو پی صید

خسرو  کرد.گیری به دلیل کهولت سن تقاضای کناره ،نژاد شاهوزیر عادل ،، اسحقنهادسلام قدم لوقتی شاه به دارا

به جای او، محمدپاشاه را انتخاب کرد. بعد از مدتی  و سلانیک را به او واگذار کرد. تحسین کردشناس بسی او را حق

 آنکه شاه مصر ارسال کرده بود  ای به دربارای و تحفهفرستاده شهریار هند به نام محمد،وزیران عر  کردند که نزدیک، 

 برگه« نیاید ز خسرو اگر گوشمال/ از این بیشتر آورد در خیال»را به زور گرفته و نسبت به آنها کارهای ناسزا روا داشته: 

پادشاه بعد از  .خسرو فرمود که به خیل و حشم کارسازی و به ملک عرب ترکتازی کنند. به یک ماه لشگر انگیختند.  74

عزم دیگر  ن افکندند.این عزم مبارزه با کفار کرد و سوی بقدان و کیلی روی نهادند و گردان کافر را ببستند و در پای پیلا

و خسرو موسی بیگ  کردپادشاه عزم ادرنه . شاه به صوب تونه بود. اینجا هم لشکریان کافر را طعمۀ تیغ و خنجر ساختند

. وقتی خداوندگار به کشور آمد، خبر را به شهر داش در یونان فرستاد و او با تیغ و خنجر ره و رسم یونانیان را برانداخت

شاه هم سپاهی به دربند فرستاد تا او را بگیرند. قرال ازاین لشکرکشی  است. رزمین اسلام حمله کردهرسید که قرال به س

ای از مغرب هایی برای وساطت روانه کرد. چون با عجز و تقصیر به راه آمد، از شاه امان یافت. فرستادهبترسید و فرستاده

رسید و شاه هم به او خلعت بخشید. علی بیگ، سپهدار برای رساندن پیام شاه سرزمینش با تحفه به خدمت بایزید 

آخرین مطلب این نسخه، ذکر وزارت احمدپاشا است. ناسخ بقیۀ وقایع سلطنت  به مقام سرداری انتخاب شد. سریرآصف

سلطان بایزید را ذکر نکرده و پس از دو صفحه سفید به ذکر عذر تقصیر و خاتمه بسنده کرده است. مشخص است که 

 ارد.گذاصل این مثنوی بیش از این بوده و ناتمامی حوادث دوران سلطان بایزید، بر این فرضیه صحه می
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ورده، ارادت و عذرخواهی خود را از محضر آبا توجه به ابیات پایانی که شاعر برای عذر تقصیر از پادشاه در خاتمه سروده 

داند که سنجش و ارزش خوبی میشاعر به«. ام عذرخواهز گفتار فردوسی»م آکنده از فروتنی، اعلام کرده: فردوسی در کلا

و در از تنگناهای سختی گذشته . او برای گفتن هر واژۀ شعرش، کوهی است وقایسه با شاهنامه به مانند کاهی اثرش، در م

گونه که هیچ شاعری نتوانست در عرصۀ به فضای شعری فردوسی نزدیک شود؛ هماندر عرصه شاعری است آخر نتوانسته 

توان شاهنامه و تأثیر این نامۀ خسروان را در موارد زیر میسایۀ  هنر به مرزهای شاهنامه در فضا و محتوا نزدیک شود.

 برشمرد:

 های شاهنامهو شخصیتان قهرمان از کارکردهایاثرپذیری الف. 



 

 

 آفرینینقشای است که در شاهنامه با همان مدینۀ فاضله منسوب به محرمیآرمان و اندیشۀ شاعر در سرودن شاهنامۀ 

ها ها و استعارات مفهومی از این شخصیت و قهرماناست. شاعر برای بیان نمادها، تمثیل آمدهشاهان و پهلوانان به نمایش در

های گوناگون به تلمیحات شخصیت و قهرمانان شاهنامۀ های این کتاب در جایبیت از مجموع بیت 41 کند.استفاده می

  سیاوش، کاووس،کی فریدون، رستم، ضحاک، توان به کیومرث، جمشید،است. از جملۀ آنها میفردوسی اختصاص یافته

 در ادامه به تحلیل برخی از این تلمیحات شاعر خواهیم پرداخت: قباد اشاره کرد. و بهرام گور، کسریاسکندر، 

 های داستاندادن منش و شخصیت قهرمانتلمیح برای نشان-

 حشیییمابونصیییر، شیییاه فریدون
 

 چو گردییید واقف ز احوال جم 
 

 (a  34گ )

ر عشا. چون جم چلبی رقیب برادر بوده است، همان جم چلبی است و یک تناسب زیبای حماسی شکل گرفتهجم اینجا 

خود را به رخ کشیده  زبردستیای ها و تناسب و تلمیحات زیبا بین این شخصیت تاریخی و شخصیت اسطورهبارها با ایهام

های حماسی شاهنامه غریب هستند که شاید در طومارهای نقالی بتوان به این های نمادین و توصیفبرخی از نسبت .است

 در توصیف بایزید:خصوصیات دست یافت. 

جام کاووس  یامرث شیییمشییییر   ک
 

 سییییکیینییدر سییییپییاه فییریییدون غییلام 
 

 (a  44)گ 

در متون ادبی فارسی به  .خورداشاره کرده باشد، به چشم نمی آندر مورد شمشیر کیومرث، تفسیر یا توصیفی که به 

ها ندارد. اما در مورد جام کاووس دها، بقا، جاه و دین کیومرث اشاره شده ولی شمشیر کیومرث جایی در این توصیف

های حماسی دو قهرمان حماسی در داشتن جام، نامدار هستند: جم و کیخسرو، ولی قهرمان یا شخصیت لازم به ذکر است،

در  صورت تداعی و چه اشارات مستقیم، س در اشاراتی چه بهوجام کاو .د را دارنددیگری هستند که جام خاص خو

 خورد. گویان به چشم میپیشینۀ فرهنگی فارسی

 زین گرید یِخیو تار یداستان یِهاتیّشخص یبعض ،نمایییتیگ یِژگیبا و خسرویو ک دیاز دو جامِ مشهورِ جمش ریغ

 یدر سنّتِ نقّال ،یانینامدارِ ک ارِیدارند. از آن جمله، کاووس، شهر یمخصوص هایجام یرانیا یهاتیدر متون و روا

کاسته  دنیآن با نوش یِکه محتوا کندیم شکشیپ یجام دربه اسکن یهند دیمعروف است. ک نِبیصاحبِ جامِ جهان

ناظر بر  یدر شعر فارس یهم دارد. جام اسکندر/ سکندر/ سکندر نماییجهان تِیّمنابع خاص یو در بعض شودینم

و پر شدنِ  ینبیجهان یِژگیبا دو و زیبه جامِ خاصِّ خسروپرو یخیاز مآخذِ تار یجام است. در معدود نیا

  (1: 1396)آیدنلو، .اندداشته ییهاهم جام روانیدارا/ داراب و انوش ایشده است و گو هاییاشاره خودخودبه

این قهرمانان حماسی که نماد شکوهمندی و بزرگی هستند در چند چهره کسرا، (a 22)گ  نشانکشیده عنان شاه کسری

 شوند قباد، کاووس و رستم خلاصه میفریدون، 



 

 

جم چلبی  ،در شکایت بایزید دوم از برادر خود این تلمیحات در بیان اغرا  حکمی و اخلاقی استفاده شده است:گاهی -

 آمده است: 

نه پ مود از سیییرای سییی ن  شیییکییایییت 

کرد بییه خییاک گر چییه  ن ب مرث   کیییا

یمییان بییه بییاد ل  از او رفییت تخییت سییی

هد ا مان شیییا  ت این جهان خرابسیییه

بی ین   نظییامهمییان بییدشیییرابسییییت ا

عی نییدییید عبیید دفییا  کسیییی زین مشییی
 

 آبییاد پییردرد و رنییهکییه اییین مییحیینییت 

 بیییرآورد از گیییور بیییهیییرام، گیییرد

 ربییود از سییییر تییخییت، تییاج قییبییاد

یاووش بودش خضییییاب  که خون سییی

 جییامکییه از کَییلّییۀ جییم بییگییردان یید 

ین بییه خییاطر رسیییییید  فکر جمم ا  ز 
 

 (a  44)گ 

است و از کیومرث، بهرام، قباد، خوبی داد سخن دادهها بهسروده از دسیسۀ روزگار در اسارت انساندر این شاعر 

 انذار دهد و هم تشویق به سازگاری کند.تا هم برادر را  سیاووش و جم سخن به میان آورده است

 بیان تلمیحات برای اثبات قدرت و توانایی  شخصیت داستان خود -

-پردازد که به فضل چنین فصلی، بزمی ترتیب میشاعر در ذکربزم خسرو، پس از توصیف زیبای خزان به بزم خسرو می

 نهد:دهد و جام و پیمانۀ شاه را بر بزم جمشید حماسی برتری می

 شییید مانهیچو مجلس پر از جام و پ
 

 افسییییانییه شیییید دیییجمشییی اتیییحکییا 
 

 (b 18)گ 

 آفرینیبیان تلمیحات برای ایجاد زیبایی -

آفرینی دارند که این کاربرد در دوران مختلف آفرینش شعر فارسی بخصوص از قرن برخی تلمیحات صرفا جنبۀ زیبایی

های زیبایی با نام جم وجود جم چلبی، برادر و رقیب بایزید دوم، باعث شده است تناسب ششم به بعد، سابقه داشته است.

داند و در ساخته شود. در هشدار جم چلبی به فرستادۀ دربار برادر به زیبایی، خاتم و مهر پادشاهی را حق و سهم خود می

 گوید:دهدمیتناسب با نام جم قرار می

 سییتدمبه دسییتم نگین گر همه یک
 

خاتم نشییییان جم اسییییت  که   همین بس 
 

 (b 40)گ 

 دانددر توصیف پادشاه در ولایت خرشنه، تیر او را هنگام شکار گور همانند با تیر بهرام می

هرام دادی نشییییان ب یر  ت  گییه از 
 

 پییی گییور هییرسییییو کشیییییییدی کییمییان 
 

 (17a)گ )



 

 

متون  های تاریخی و داستانی اعراب، در شاهنامۀ محرمی به سانقهرمانان حماسی شاهنامه با شخصیتدر تلفیق و تطبیق 

 تاریخی و ادبی، شخصیت جم و سلیمان  در هم آمیخته است.  

 ز جییام جمش داد خییاتم نشییییان
 

 کییه شیییید تییا سییییییاهیش فرمییان، روان 
 

 (b 15)گ 

داستان سلیمان است و آمیختگی داستان سلیمان و جمشید، باعث این نسبت شده  مشخص است که خاتم مربوط به

 است.

که صفاتی چون شیردلی، پاسبانی، جنگاوری، زور و  به طور کلی بیشترین تلمیح شاعر به شخصیت رستم است

جهانبخشی رستم آمده ؛ به عنوان نمونه در استگرفتهپهلوانی و گرزداری او مورد ستایش قرار توان، نبرآزمایی، جهان

 است:

 چو رسیییتم منت پاسیییبانی کنم

 مثالبه شییمشیییر و بازو تهمتن
 

تانی کنمبه شیییمشییییر گیتی   سییی

جلال برازای جییاه و  نش   بییه دا
 

 (a  80و گ  a 54)گ 

 

 شاهنامه متنیب.استفاده از ساختار 

که ساخت شکلی و خیالی اشعار، شاعر در ابتدای اثر، در سبب نظم کتاب از شب تاریک و هایل سخن به میان آورده 

 است. (304: 3 /1393)ر.ک: فردوسی، گر توصیف زیبای فردوسی در آغاز داستان بیژن و منیژهتداعی

سیاه سیران،   شبی همچو بخت ا

 شییده مرکز خط سییودا سییپهر

 زمین هرطرف کوه سییودا شییده
 

ماه  ته پیکر مهر و   در او سیییوخ

 ز پرگییار طییالع برون رفتییه، مهر

م  ه، سیییویدا شیییدهدل چرخ را 
 

 (a  34)گ 

تشبیه های وصفی و اضافی زیبایی، سیاهی و تباهی زمان را به تصویر کشیده است. سروده، شاعر با ترکیبدر این 

، تبدیل شدن ماه به نقطۀ سیاه در دل چرخ سوداشب به بخت اسیر، تشبیه آسمان به مرکز خط سودا، تشبیه زمین به کوه 

 .رعب در روزگار استهمه حکایت هراس و ترس و 

به دلیل شرایط خاص تاریخی است. نگاری نامه ساختار متنی در شاهنامه، از الگویای دیگر برای بیان پیروی شاعر نمونه

نگاری بوده است. تشکیل دیوان رسالت و ترین ابزارهای ارتباط انسانی تا سالیان اخیر نامه و نامهو اجتماعی، یکی از مهم

در شاهنامۀ فردوسی حدود دویست نامه »وجود دبیر به عنوان یکی از ارکان مهم حکومتی، دلیل اصلی بر این ادعا است. 

نوع، زیردست یا بالادست ها از جهت انتساب به هم(. اجزا و ساختار نامه135: 1399صحرایی و دیگران، «) وجود دارد



 

 

نگاری همگونی و نامهنویسی از جهت شکل و مضمون و روش، نامهمنسوب به محرمیدر شاهنامۀ  شته است.تفاوت دا

 شود.ها تحلیل و بررسی میعنوان نمونه یک مورد از این نامهبه ؛همسانی بسیاری با شاهنامۀ فردوسی دارد

 شود: ابتدا با نام خداوند آغاز مینامۀ قاسم قرامانی به جم چلبی، 

 نگییارنییام خییداونیید گیتی بییه

یروزه ف  طییاقنگییارنییدۀ کییاخ 
 

گار  ند خداو ندانم   که جز وی 

 رواقبییرآرنییدۀ کیینییگییر نییه
 

 (a  53)گ 

 :شود این نامه را با نامه زال به سام مقایسه کردمی

 ز خط نخسیییت آفرین گسیییترید

 از او دید شادی و زو جست زور
 ج

 آفییرییید کییآفییرییینان دادگییر ربیی 

ند  ید و کیوانخداو  و هور ناه
 

 (205: 1393/1)فردوسی،

 پردازد:ای به بیان هدف اصلی نامه میبعد از گفتن الطاف خداوند به وجه هنرمندانه محرمی

مد یزدان از این بی  نواپس از ح

 جم شییییردل، خسیییرو نیامیدار

گاه  به زور و توان، رسیییتم رزم
 

ثنییا   بییه شیییهزاده بییادا درود و 

 فلییک را مییدار و زمین را قرار

خت و کلاهسیییزاوار   دیهیم و ت
 

 (b  53)گ 

 این ابیات مقایسه شودبا ادامۀ نامۀ زال به سام:

 از او بییاد بر سییییام نیرم درود

تهدبه مردی هنر   ر هنر سییییاخ
 

شیر و خود  شم  خداوند گوپال و 

 خییرد از هیینییرهییا بییرافییراخییتییه
 

 (205: 1393/1)فردوسی،

 کند.بیان می ، با مهارت و زیرکیترغیب یا تهدیدبعد از گفتن هنرهای ممدوح، سخن خود را به وجه شاعر 

 نصیییحت ز من گوش کن، زینهار

 اگر پشییت بر تخت و افسییر کنی
 ج

 ام فییتیینییۀ روزگییارکییه پییر دیییده 

 به دسیت خودت خاک بر سیر کنی
 

 (b  53)گ 

خواهد کند و مییادآوری میهای دور از دیار را به پدر خوبی سختیزال به شود.این بیم و امید در نامۀ زال به سام دیده می

، نامهنامه، گشادنامه، فتحنامه، عزانامه، صلحهای گوناگونی اعم از تهنیتنامه به پیمانی که با اوبسته، وفادار باشد.

های شاهنامۀ فردوسی ساختار نامه نظیرشود که از جهت ساختی و شکلی نامه در این اثر دیده میپیمان پندواندرزنامه و



 

 

های یادشده قابل سنجش است. ضمن اینکه از نظر ها، لحن، استفاده از عبارارات خاص هم با نامهواژهجهت  است و به

 .دار کردن نامه نیستها اغلب مختصر و کوتاه هستند و شاعر در پی کشکوتاهی و بلندی، نامه

ها پردازی رویدادها، شروع و پایان متنشود بلکه در شیوۀ صحنهحفظ ساختار حماسی شاهنامه به این دو مورد ختم نمی

های تکرارناشدنی در شاهنامه، توصیف زیبای شاعر از طلوع و غروب آفتاب متناسب سان نامۀ نامور است. یکی از صحنهبه

با این تفاوت که از  ست. محرمی هم از این الگو در چندین جای اثر خود استفاده کردهابا متن و محتوای صحنه حماسی 

از ویژگی  -به صورتی که در قصاید است-های زیبا است؛ وجود توصیف استعاری نظامی هم در توصیف غافل نبودهزبان 

ای که به سان دوران آغازین رواج فارسی دری، شاعر از تشبیهات ملموس در ذکر شهرها، رودها گونهبارز این اثر است؛ به

 گوید:ها سخن میو کوه

 توصیف زیبای طلوع

 قییلییممییهییر زرییین چییو طییغییراکییش

منشیییی هوا گشییییت  یح  یرمسییی  سییی
 

 بییه فییرمییان صییییبییح دوم زد رقییم 

بر حر و  ب یم صییییبییا قییاصیییید   نسیییی
 

 (a  37)گ 

 یا

 چییو زاج شیییییب آمیید بییه آرامییگییاه
 

هان در کلاه  باز خور شیییید ن  سیییر 
 

 (a 72)گ 

 ج. استفاده از تعابیر و اصطلاحات حماسی شاهنامه

کند، استفاده از ظرفیت زبان برای ساخت آنان را با شاعران دیگر تعیین میهای انکارناشدنی شاعران که مرز یکی از قدرت

. هر نوع ادبی اصطلاحات و ترکیبات خاص خود را دارد و شاهنامۀ فردوسی که نمونۀ اعلای ترکیبات و اصطلاحات است

است که سرمشق و نوع ادبی حماسه است، بهترین و زیباترین ترکیبات و اصطلاحات حماسی را در خود جای داده 

اصطلاحات زیر ازجمله الفاظ متداول حماسی است که  گویان بوده است.سرلوحۀ بسیاری از شاعران، بخصوص حماسه

 ها است:بخش سروده، زینتمنسوب به محرمیدر شاهنامه بارها به کار رفته است و در شاهنامه 

کدخدای و پوش؛ جهانپولادچنگ؛ پلنگینه ؛دواسبه ند؛خویش و پیو اختری؛نیک کران تا کران؛ ؛فراز؛ سر سرکشانگردن

... .  

 (b 16)گ ... خبرفرازان فراز : وز احوال گردنگردن

 (b 16)گ سر سرکشان :  سر سرکشان در کمند تو باد 

 (a 30)گ اختری نامه را شاه خواندبه نیک اختری:نیک



 

 

 (a 35)گ یق خویش و پیوند نیستخویش و پیوند: جهان لا

 (b 59)گ فولادچنگ: وزان سو سلیمان فولادچنگ

 (a 59)گ  خنجرگذار:سپهبد سلیمان خنجرگذار

 (b 59)گ کمان ساخت هنگامه تنگکمان: ز چاچیچاچی

 (b 73)گ  دخدای:کبه تدبیر و دانش، جهانکدخدای: جهان

شمارند که در اینجا اندکی اند، بیاز این نوع تعبیرات که در ساخت حماسی شاهنامۀ فردوسی در ریتم حماسی جاگرفته

 از بسیاری نقل شد.

 منسوب به محرمید. ابیات شاهنامۀ فردوسی با اندک تغییر در شاهنامۀ 

مثال . جذابیت بیرودانتظار چنین ابیاتی نمیدار هستند و جز از ذهن و زبان فردوسی ابیات شاهنامۀ فردوسی، شناسنامه

و جلوۀ روح نستوه فردوسی، عظمت و صلابتی در این ابیات ایجاد کرده ابیات شاهنامه در فراز و فرود روایات حماسی 

 ،کند و از گنجینۀ فصاحت و بلاغت شاعرهای هنری این ابیات را درک میجذابیت و ارزش ،سرااست که هر شاعر حماسه

های شعری زیر اندکی از اثرپذیری محرمی از فردوسی ذکر گیرد. در نمونهمی سازی اثر خود به وامابیاتی را برای پیرایه

 خواهد شد

 (a  16)گ سر سرکشان در کمند تو باد/ در فتح از ناوکت در گشاد محرمی:

  (147: 5، 1393)فردوسی، لک زیر خم کمند تو باد/ سر تاجداران به بند تو بادف فردوسی:

 (b  16)گ ز نعل ستوران زمین بازگشت  محرمی:

 (399: 2، 1393)فردوسی، شد ز نعل ستوران ستوه نیزم فردوسی:

 (a  24)گ روان وزیر خردمند و روشن محرمی:

 (180: 7، 1393)فردوسی،  روانخردمند ودانا و روشن فردوسی:

 (a  34)گ به تیغ و تبر، گرز و تیروکمان  محرمی:

 (254: 4، 1393)فردوسی،  تبر و تیر و تیغ ابا ترکش و فردوسی:



 

 

 (b  38)گ خوری چون هلال تنت شد خیالی ز سودای مال/  ز پهلوی خود می محرمی:

 (137: 2، 1393)فردوسی، خورد گاو نادان ز پهلوی خویش  فردوسی:

 (b  40)گ وگر نی من و تیغ و میدان شاه  محرمی:

 (14: 4، 1393)فردوسی،  ابیافراسو  دانیمن و گرز و م فردوسی:

 (b  40: قبا جوشن و خود زرّین کلاه)گ محرمی

 (186: 4، 1393)فردوسی، ستست/ کله، خود و نیزه درخت منفردوسی: قبا جوشن و اسب تخت من

 (b  53)گ به زور و توان، رستم رزمگاه/  سزاوار دیهیم و تخت و کلاه  محرمی:

و تخت و  میهیسزاوار د /دارم چو ماه هیسه پور گرانمامصراع دوم عین بیت فردوسی در داستان فریدون است : 

 (50: 1، بی تا)فردوسی، کلاه

 (b  57)گ به میدان درآمد چو شیر ژیان محرمی:

 فردوسی: بیامد به کردار شیر ژیان  کلاممانند این 

 (a 59)گ سبک سوی گرز گران دست برد : محرمی 

 (182: 3، 1393)فردوسی، به گرز گران دست برد اشکبوس : فردوسی

 منسوب به محرمی. ویژگی بلاغی شاهنامه 6 -2

شناسی سخن غافل نباشد و در کند از اسلوب زیباییبلکه سعی می ،تنها روایتگر تاریخ نیست سرایندۀ شاهنامه محرمی

-به مانند حماسههای حماسی با همان شور و حالی که در شاهنامۀ فردوسی است، خلاقیت به خرج دهد. او بیان صحنه

های تر و بهتر به تشریح و تصویر صحنههای نبرد، هرچه جذاببا استفاده از تصویرگری و مبالغه در ترسیم صحنهسرایان، 

 باعث شکست و انهزام شاه قرامان شده، آورده است:پردازد. در حملۀ شاه زمان به شاه قرامان که مییادشده 

ته ید ایپس از هف نان رسییی به یو  چون 

ین بییازگشییییت م توران ز نعییل سییی  ز 

 صییییفیییییر نییفیییییر و صییییدای درای

 بییدننییفییس در نییفییس نییای زرییین

 کییوب سیییییپییهییرنییا گییوشدم کییره
 

نده  ید 10به صیییحرای لار  لشیییکر کشییی

 سییییر کییوه گییردییید دامییان دشییییت

مت یا مایحشیییرسییییاز گشییییت و ق  ن

 دهییندل خییلییق آتییشز سیییییوز 

 وزان پییرصییییدا طییاس زرکییوب مییهییر
 



 

 

 (a 20)گ 

ای در این اثر وارد شده ولی در تازه هایبه دلیل تغییر در استفاده از ابزارهای جنگی به مانند تفنگ و توپ،مشبه

 رکن دیگر تغییر خاصی روی نداده است:

ید ندق رسییی یک خ به نزد په چون   سییی

 در تییفییک بسییییتییه راه نییظییر 11تییفییک

 دهییانشییییده تییوپ آتییشان چییو غییرّ

یغ سییییر ت خون  موج  کرده از   برون 

بی یغ  ت  سییییاز شییییدمیییان سییییران 

کار شیییسیییت نگ اف مان گشیییت دلت  ک
 

 ز بییارو بییه جییز تیییییربییاران نییدییید 

پر پر در سیییی کرده سیییی غربییال   چو 

 تییین کیییوه گیییردییییده رییییگ روان

 وزان فییتیینییه درچیییییده دامیین سییییپییر

 کییه از بییادۀ خییون سییییرانییداز شیییید

 ز بییانییگ تفییک تیر از جییای جسییییت 
 

 (a 23)گ 

دهندۀ عدم ، نشانهمسازی نداردقراردادن سپر که از ابزار مبارزه تیروکمان است در مقابل تفنگ، که این نوع مبارزه 

 در فرامرزنامه آمده است:نشینی غربال و تیر در متون حماسی های تصاویر حماسی است. همرهایی شاعر از سنت

ت چکییاچییاک  بر و ریبرآمیید   ت

 خشییت برنده چون نال شیید کجا
 

 شیید سییرکشییان را سییپر شییهیب یکی 

پرهییا غربییال شیییید سییی کردار   بییه 
 

حتی قبل از دورۀ  های زیادی دارد کهدر متون غیرحماسی بخصوص در دورۀ صفویه در شعر شاعران نمونهاین تصویر 

 نیگردان چو غربال است از زوبجوشن : توان به اشعار امیر معزی استناد کردترین نمونه میدر قدیمی قبل از صفویه،

این تشبیهات شکل غنایی به خود گرفته: تیغ به دلیل در ادامۀ وصف صحنۀ حماسی، .  (103: 1362) امیرمعزی،...او

ساز گشته است. شاعر نتوانسته از ابزارهای حماسی گذشته مثل شمشیر و کمان مستی از بادۀ خون به رقص آمده و بی

 ابزارهای آفرینشی گذشته سوده جسته است.ها از آفرینش صحنهو برای  پوشی کندچشم

 مدح و ستودن شاه و مقامات درباری. 2 – 6 -2

های مدحی که اصولاً در دربار عثمانی تشاعر در شاهنامۀ محرمی به دلیل وابستگی به دربار بایزید دوم و به سبب سنّ

در جاهای مختلف حماسۀ خود به  شد،سلجوقی محسوب می های درباری دورۀتتردید ادامۀ همان سنّرایه بود و بی

. این مدح و توصیف غیر از ستودن حرکات مدح و توصیف افراد درباری و پادشاه در ضمن روایت تاریخی پرداخته است

یات های مختلف آمده است نه در ضمن رواها در مقدمۀ بخشاین ستایش و رفتار افراد در ضمن داستان بوده است و تقریباً

آمیز نیست و در اکثر مواقع از بیان و سبک حماسی برای اشعار مدحی غنایی سود های شاعر اغراقمدح و ستایش داستانی.

 جسته است:



 

 

 شیییکن...شییییه شییییردل رسیییتم صیییف

 مییی بییزم در جییام خییورشییییییید ریییخییت
 

 خییدیییو زمییییین، شییییهییریییار زمیین 

خت ید ری خاک جمشییی عه بر   و زو جر
 

 (a 15)گ 

سخن به میان  کوب و پیکان تیراز دست بخشش، کوری دشمنان، ناوک و خنجر برنده و گرز کوهدر این شعرهای مدحی، 

-. افراد مورد مدح سخاوتمند، جنگاور، شجاع، خردمند، آگاه، فاضل، هنرمند، باگهر و مشحون از صفاتی بدینآمده است

 سرشار از موسیقی زیبایی هستند:شوند و ها، به بهترین نحو بیان میکه با آهنگ و ترکیب واژه اندگونه

یر  گ ن خوت»جهییا کرم«قور هر  پ  ، سیییی

 نییهییال گییلسییییتییان شییییاهییی، کییزو
 

 کییزو آب رو یییافییت تیییییغ و قییلییم 

 بیود گیلشیییین دهیر، بییا رنییگ و بیو
 

 (a 66)گ 

سرایان سبک خراسانی بخصوص فرخی سیستانی است با اشعار مدحی روبرو هستیم که یادآور شیوۀ قصیده به طور کلی

 خراسان بزرگ است ویژههشاعر کاملا یادآور فرهنگ و زبان جغرافیای شرقی ایران، ب و زبان و بیان

 های خسروبزم. توصیف فصول و شهرها و 3 -6 -2

ها ها، شهرها، رودها و کوهغیر از اشعار مدحی برای افراد گوناگون در شاهنامۀ منسوب به محرمی، شاعر به توصیف فصل

ارد مو به جزاند. زیبایی در تصاویری عینی ترسیم شدهاین اوصاف مستقل هستند و بهدر چندین بیت پرداخته است. 

 ؛اندمجالس شادی شاه، جنگاوران، ابزارهای جنگی هم هدف توصیف و تشریح قرار گرفته ،های کوتاهشده در صحنهگفته

لب رودش از هرطرف کشتزار و هر پشته آن را فراتر از مصر و رود نیل دانسته که « خرشنه»به عنوان مثال، شاعر در ذکر 

 کوهی سر بر آسمان و سور و بارویش از مرمر و گچ ساخته شده است: ،و تپۀ آن پر از شمشاد و سرو

 هییمییه بییرج و بییاروش کییافییورفییام

ین شییییاه م ی بر قصیییر سییی لقییه  ح  زده 
 

مام   شییییده سیییورش از مرمر و گچ، ت

 گرد مییاهبر  چو بر آسیییمییان، هییالییه 
 

 (b 17)گ 

های حماسی روبرو هستیم که با توصیفات و بیان صحنهبه طور کلی  ؛پردازدشاعر به ذکر خزان و بزم خسرو میبلافاصله 

و هماهنگی دارد. در عین بیان شاعرانۀ حماسه با همۀ فراز وفرود روایت تاریخی، شاعر  است دستدر این زمینه متن یک

های حماسی را به خوبی در این با انتخاب بیان ساده و یکدست و تأثیرگذار، هم توانسته روایتگر تاریخ باشد و هم مؤلفه

 روایت جای دهد.



 

 

ضمن اینکه از انواع دیگر تشبیه هم غافل  ،تفادۀ وافر کردههای بیانی شاعر ازتشبیه بخصوص تشبیه اضافی اسدر صورت

 25ژدهای هلاک اتأثیر نیستند؛ مثلاً لات حماسی در ساختن این تصاویر بیآابزار و  ،نبوده است. در این تشبیهات هم

طاووس //39زنجیر خواری  /38سوهان زبان  /36دیوان جنگ /34لشکر کینه /32تیغ کین /32آتش غیرت   /26کرکس تیر 

تشبیهات شاعر در گذشته رواج داشته ولی در خیلی موارد شاعر  ،ایاز جهت مقایسه .تیغ قضا/44افعی خنجر /44رایت 

ای ، تشبیه تازه: تشبیه سنان به تیرمار22برگه » 12سنان راست گردید چون تیرمار»هایی داشته باشد. سعی کرده نوآوری

 ، نقل از دهخدا، ذیل واژه(. زند. ) آنندراج  شیاز جا جسته ن ریکه مانند ت ثیاز مار خب ینوعاست. تیرمار: 

ها از نوع مکنیه بیشتر استعاره شود.هایی در این زمینه دیده نمیاستعاره در این اثر حتی از کنایه کمتر است و نوآوری

دست  /59تن جوشن  /47چشم زره بخشی به اشیا، شیوه و روش شاعر در بیان تصاویر حماسی است مثل هستند که جان

هایی اند ولی در کنایات فعلی شاعر گاهی خلاقیتدر کنایات هم اغلب آنها تکراری و در متون حماسی دیگر ذکر شده کمان

گردبرآوردن /22کف دست ساختن حصن /22شدن مو بر بدن  برخی از کنایات به شرح زیر است: تیغ به خرج داده است.

 31سر و سبک پا گران /31کمر بستن و بازو گشادن /30دریادل  /30بادرفتار  /29دن کلاه بر هوا فکن/24

طبیعت  اشیا، اغلب برگرفته از عناصر دخیل در حماسه به مانند منسوب به محرمیهای بیانی موجود در شاهنامۀ صورت

های و و جانوران است. این عناصر پیوند تنگاتنگی با خلق تصویرهای حماسی دارد؛ بخصوص اینکه حتی مدایح شخصیت

 تاریخی این اثر با نوعی لحن حماسی درآمیخته است.

آرایی . ترصیع و موازنه، انواع جناس، اشتقاق و واجاز بین صنایع بدیعی شاعر از اغلب شگردهای بدیعی سود جسته است

 موازنه: از مهمترین صنایع بدیع لفظی است که در این اثر به کار رفته است.

 سییییت جییرم زمییییینز راهییش غییبییاری
 

بخییاری  هرش  ق ینز  بر چرخ   سییییت 
 

 (a 87)گ 

کند و از بین انواع جناس تمایل شاعر به می گریجلوه انواع جناس از بیشترین صنایع بدیع لفظی است که در این اثر

 زی کلام با جناس تام و مرکب است: اسزیبایی

 دستتتت بردسیییبییک سیییوی گرز گران 

مان سیییپهرش چو شیییید   کشدستتتتک
 

مود از قضییییا   ن گردان  بردبییه  ت  دستتت

هان  کار ج  دستتتت کشقضییییا گو ز 
 

 (a 65و  55)گ 

 آرایی: واج



 

 

 بیینییفشییییه فییروبییرده سییییر زیییر بییال
 

ته شییییاهیننشییییمن  ثالنشیییین گشییی  م
 

 (92b)گ 

الصفات و حسن تعلیل در ساخت هنری متن بیشتر سهیم لف و نشر، تضاد، مبالغه، تنسیقتلمیح، تناسب،  از صنایع معنوی

 های ظریف و لطیف، به متن زیبایی خاصی بخشیده است:هستند؛ بخصوص تناسب

 تناسب:

 غییم عییمییرکییاه نیییشییییدم ز یهییلالیی

نونبییه  چنییان  قییا ن هم آ  ملییک سییییازد

چو ب بییه والا   ضییییم نییهیک رقیشیییید 
 

 مییاه مییاهمییردم رخییم  نیینییدییینییبیی 

 کمییلیی آوازگییردد هییم دییینییاهییکییه 

لم کسییییربییه  ع تح  ف  عییدو گشییییت 
 

 (61b، 25، 24)گ 

 لف و نشر :

 و خون، حبییاب و شیییرار دهیییشییییده د
 

ته سییی  باب خیخدنگ و جگر، گشییی  و ک
 

 (a 47)گ 

 مبالغه:

 بییود کییوه در زیییر گییرزش حییریییر

تاب دانیبه م به  ندش   دود چون سیییم
 ج

 کینیید چیرخ چینیبیر بییه پیییکییان تیییر 

 بییتییابیید ز بییرج اسییییید آفییتییاب
 

 (a 16و  15)گ 

اغراق که پایه و شالودۀ اصلی حماسه است توان گفت در مقام مقایسه شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ منسوب به محرمی، می

دست و جذاب نیست و شاعر نتوانسته های شاهنامۀ محرمی به دلیل روح تاریخی اثر، یکشود ولی اغراقدر دو اثر دیده می

شاهنامه همین اغراق در اما در  طرفی خود را در خلق اغراق حماسی، بخصوص در رویارویی دشمنان حفظ نماید بی

 داستان شده است. و جذابیت جوشش ،ای مانند دیو سپید یا اکوان یا افراسیاب، باعث جنبشتوصیف موجودات اهریمنی

فرایندهای واجی و آوایی   به تناسب همین وزن،همان وزن شاهنامۀ فردوسی است و  منسوب به محرمیوزن شاهنامۀ 

های مرکب در قافیه در زمینه موسیقی کلام، شاعر بیشتر از واژهشود. برای جبران ریتم و وزن، در شعر محرمی دیده می

شاعر از قافیه مرکب سود  ،هاجنگ توصیفروح حماسی در  یالقابرای اسمی هستند و  ۀاستفاده کرده که اکثر آنها قافی

. به دلیل تناسب احساس شاعرانه، هنگام روایت های ساده بهره برده استاز قافیه ، هنگام مدح افراد ،و متناسب با آنجسته 



 

 

های درخور و مناسب، انسجام و وحدت موسیقایی را در سراسر شعر شاهد هستیم و از این حماسی از راه انتخاب قافیه

 .کنددرک معانی و مفاهیم شعر کمک شایانی میجهت به 

 

 گیری.نتیجه3

، از شرق ایران برخاسته از فحوای کلامش پیداستای که گونهمحرمی شاعری از شرق ایران است؛ بهگونه که ذکر شد، همان

حاکم ه.ق  918تا  877از سال بایزید  .پیوسته است دوم به دربار بایزید و به لطف خریداری سخن بین شاهان آناطولی، 

جای نسخه نیامده است و تنها روی بوده و محرمی سی سال از این دوران را به تصویر کشیده است. نام محرمی در هیچ

الظنون از شاعری به نام محرمی سخن الشعرای بهار، مجرمی یا محرمی ثبت شده است. فقط در کشفجلد به خط ملک

محرمی یا مجرمی ذکر کرده است. الشعرای بهار به همین قیاس، نام سرایندۀ زندگی بایزید را به میان آمده که شاید ملک

شاعر به جز یات زندگی خود خیلی جسته و گریخته اشاره کرده که  در این اشارات در نسبت او به شرق ایران، جای هیچ 

را با  و کار جهان مدایح با خود برده و جهان های زبانی و ادبی خراسان را در توصیفات وتسنّ ای نیست. او شک و شبهه

جزو  راو در سرودن حماسه در ه بیند؛همان حال و هوای توصیفات فردوسی در حماسه و مدایح فرخی و منوچهری می

ها خلاقیت های حماسی تحت تاثیر شاهنامۀ فردوسی است ولی با ابن حال در بیان برخی صحنهاز تصاویر تا بیان صحنه

های خاص شاهنامه، حفظ ها و قهرمانان شاهنامۀ فردوسی، ترکیبات و واژهشمار از شخصیتاستفادۀ بی .دخاصی دار

تحت تاثیر فردوسی  توان ادعا کرد شاعر مستقیماًاسلوب توصیفات فردوسی و نوع بیان شاهنامه از مواردی است که می

 بوده است.

 

 

 هایاداشت

 اتّفاق لشکریان و امیران از بعضى با چرى ینکى جماعت او، سلوک قبح سبب[به] بود کرده سلطنت دیار آن در سال سى قریب .1

 سلطنت تخت بر تسعمایه و عشر ثمان سنه شهور در را سلیم سلطان پسرش و کردند عزل سلطنت از را بایزید سلطان نموده

 (65: 1379بن قباد، خورشاه)نشانیدند

 است سلطان والده هما مادرش و دوم مراد سلطان او پدر که م 1432 سال  متولد دوم محمد بایزید، پدر از منظور. 2

 . همچنین در دیوان، احتمالا مارضی. مار : بیمار3

ماند سخت بزرگوار.  یدختر یاز فردوس ندیگو تلمیح به روایت صلۀ محمود غزنوی به فردوسی و بنا به گفتۀ نظامی عروضی:. 4

 (81: 1328..)نظامی عروضی، .ستمیصلت سلطان خواستند که بدو سپارند قبول نکرد و گفت: بدان محتاج ن

 «قُر آنَهُ فاَتَّبِع  اهُقَرَأ نفَإِذا  قُر آنَهُ وَ جَم عَهُ عَلیَ نا إِنَّ بِهِ لِتَع جلََ  انَکَحرَِّک  بهِِ لِستُلا ». منظور 5

 «.ماست ۀرا به خاطر عجله براى خواندن قرآن حرکت مده، چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهدزبانت »: ترجمه



 

 

بولى( بوده دىبولى )گرهده.شهرهاى سامسون، لاذق، اماسیه از مغرب به ولایت عثمانلى محدود است. مرکز این امیرنشین شهر کره6

 (.357: 1380چانلو، هر در کتب جغرافیایى قبل از حمله مغول نیامده)قرهکه در کنار رودخانه نسبتا بزرگى قرار داشت. نام این ش

اند: چون اولاد قرامان که پدر ایشان در ابتداء حالت قرامان نام فردی از ترکمانان بوده که اولاد او در این ناحیه اقامت گزیده . ظاهراً 7

ها به لارنده فحم کشیدى و قوت عیال و اطفال ست و همواره از آن کوهمعروف ا از فحاّمان ترکمانان نواحى ارمن بود که به قمرالدین

زنى آغاز کرد و از و راه گرىانتهاز فرصت نمود و با ابناء جنس خود به حرامى 654مرتّب داشتى در وقت فترت بایجو در سنه 

طر مملکت در تصرفّ سلطان رکن الدین پیادگى به سوارى رسید و بعد از آن چون سلطان عزاّلدین از مملکت جدا شد و هر دو ش

( بر وزن خرامان کویند از بلاد یونانست محتویست بر بلاد قدیمه و 322: 1350آمد قرامان را به آمال در دام طاعت کشید)مشکور، 

ملک در وسط  قصبات عظیمه و نواحى آباد و قراى بهجت بنیاد جبال عالیه و تلال راسیه اکثر از اقلیم چهارم و قلیلى از پنجم آن

پذیرند کشور اناطولى اتفّاق افتاده و اندک مایل بمغرب واقع و اکثر مشتهیّات در آنجا مهیّا و آماده است خلقش شجاع و دلیر و مهمان

 (425: 1362مشربند)شیروانی، مذهب و خوشاند و قلیلى شیعىمذهب و دیکر نصارى و دیکر غالىعموما حنفى

نظام )عثمانى( بودند که سپاهى نو بود و کلاه ها در حقیقت اساس و هسته ارتش پیادهچرىچریک، )... ینىچرى: به معنى ینى . 8

ها این دستار سپید را با چرىآمد و ینىها فرود مىسفید نمدین داشتند و از این کلاه دستار سپیدى نیز آویخته بود که تا روى شانه

 (.199: 1379) آویختند(.کى بود بر کلاه خود مىسنجاق مسین زراندودى که بشکل قاشق کوچ

اند: وقتى سلطان محمد مرد، صدر اعظم محمد پاشا قرامانى مخفیانه به جم پیغام فرستاد. در مورد دلیل اعدام وزیر محمد فاتح آورده.9

ر حالى که فرستاده صدر اعظم، در چرى مخالفت کرده وزیر را کشتند. بالاخره بایزید خود را بقسطنطنیه رسانید، دولى سپاهیان ینى

 (378: 1356خبر مانده بود)نوایی، بین راه، دستگیر و مقتول شده و بالنتیجه جم از فوت پدر بى

شد. ادریسى از شهر لارنده نیز نامیده مى« مانقره»کرسى )مرکز( ولایت قرامان، شهر لارنده بود که به مناسبت نام ولایت،  :لارنده .10

نویسد: از انقره تا شهر لارنده چهار روز راه و از لارنده تا شهر سنطى پنه روز راه برد و مىهاى آسیاى صغیر نام مىضمن وصف راه

 (355: 1، ج1380چانلو، است)قره

. به این تعبیر همان توپک با ک تصغیر اللغات( اثیتوپ است... )از غ فیو تخف ریمبدل تپک که تصغ. تفگ مخفف تفنگ است. 11

 است

بدن  یبلند دارد. سطح پشت یو دم دهیکش یامشخص، تنه یگرد، گردن یمردمک ده،یوکش کیبار یسر»شناسی . از جهت ریخت13

-https://nature «)آن زرد رنگ است. یدم و سطح شکم یسر تا انتها یهیاز ناح یاقهوه یدو خط طول یرنگ و دارا یتونیآن ز

bank.iranology.ir/description.aspx?id=id8_7001&f=11401 /09 /12دیده شده در تاریخ  ؛.) 
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